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چکیده
ــرل و  ــی، کنت ــوی پیش‌بین ــه س ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــر بی ــای اخی ــر در دهه‌ه ــی منظ طراح
ــه  ــش از آنک ــند پی ــر می‌کوش ــای معاص ــیاری از پروژه‌ه ــت. بس ــرده اس ــت ک ــده حرک ــت آین مدیری
ــه و حتــی شــیوۀ مواجهــه انســان  ــد، الگوهــای اســتفاده، کیفیــت تجرب ــان یاب زندگــی در فضــا جری
ــه  ــد ک ــتدلال می‌کن ــرد، اس ــن رویک ــد ای ــا نق ــه ب ــن مقال ــد. ای ــف کنن ــش تعری ــط را از پی ــا محی ب
ــا فنــاوری، بلکــه تلقــی خاصــی از »امــکان«  ــه کمبــود خلاقیــت ی مســئلۀ اصلــی طراحــی منظــر ن
ــا  ــد. ب ــق می‌فهم ــل تحق ــود و قاب ــش موج ــای از پی ــه‌ای از وضعیت‌ه ــده را مجموع ــه آین ــت ک اس
ــوز، نشــان داده  ــل دل ــری برگســون از مفهــوم امــکان و بســط آن در اندیشــۀ ژی ــر نقــد هان ــه ب تکی
ــان  ــو از تحقــق یــک امــکان از پیــش موجــود حاصــل نمی‌شــود، بلکــه در جری می‌شــود کــه امــر ن
ــل  ــه حاص ــی و ن ــه عین ــر ن ــه منظ ــی ک ــود. از آنجای ــدار می‌ش ــازه پدی ــبت‌های ت ــکل‌گیری نس ش
ــر  ــد؛ ب ــور می‌کن ــط ظه ــه انســان و محی ــان مواجه ــه در جری ــی اســت ک ــه کیفیت ــن ناظــر، بلک ذه
ایــن اســاس، طراحــی منظــر نبایــد بــه معنــای طراحــی یــک وضعیــت نهایــی یــا تحقــق آینــده‌ای 
ــه در آن  ــود ک ــی ش ــرایطی تلق ــودن ش ــۀ گش ــد به‌منزل ــه بای ــود، بلک ــم ش ــده فه ــش تعیین‌ش از پی
ــن  ــد. در ای ــد آین ــد پدی ــازه بتوانن ــای ت ــر و کیفیت‌ه ــای پیش‌بینی‌ناپذی ــو، رخداده ــبت‌های ن نس
ــرای گشــودن آینــده و  ــه در میــزان کنتــرل آینــده، بلکــه در ظرفیــت آن ب تلقــی، ارزش طراحــی ن

حفــظ امــکان آفرینــش امــر نــو اســت.
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مقدمه 
ایــن پرســش، صرفــاً نقــدی بــر کیفیــت پروژه‌هــای معاصــر نیســت، بلکــه متوجــه پیش‌فرضــی اســت کــه 
ــوان  ــده را می‌ت ــه آین ــرض ک ــن پیش‌ف ــل طراحــی را شــکل داده اســت؛ ای ــی از اندیشــه و عم بخــش بزرگ
پیشــاپیش تصــور، ســازمان‌دهی و تــا حــد زیــادی کنتــرل کــرد. بخــش قابــل توجهــی از پروژه‌هــای منظــر 
شــهری، بــا وجــود تفاوت‌هــای ظاهــری، از منطقــی مشــترک پیــروی می‌کننــد. مســیر حرکــت، نقــاط توقــف، 
الگوهــای اســتفاده، کیفیــت تجربــه و حتــی شــیوۀ مواجهــه انســان بــا فضــا، پیــش از آنکــه زندگــی آغاز شــود، 
ــاً در میــزان تحقــق همیــن پیش‌بینی‌هــا  ــروژه نیــز غالب در فراینــد طراحــی تعریــف می‌شــوند. موفقیــت پ
ــت آینــده  ــه مدیری ــه می‌گیــرد و ب ــق امــکان فاصل ــج از خل ســنجیده می‌شــود. در نتیجــه، طراحــی به‌تدری
نزدیــک می‌شــود. ایــن رویکــرد، مســئله‌ای صرفــاً روش‌شــناختی نیســت، بلکــه ریشــه در نحــوۀ فهــم مــا از 
نســبت میــان انســان، محیــط و آینــده دارد. اگــر آینــده مجموعــه‌ای از امکان‌هــای از پیــش موجــود باشــد، 
طراحــی نیــز چیــزی جــز انتخــاب و تحقــق یکــی از ایــن امکان‌هــا نخواهــد بــود. امــا اگــر آینــده عرصــۀ ظهور 

امــر نــو باشــد، دیگــر نمی‌تــوان طراحــی را بــه تحقــق یــک تصویــر از پیــش ساخته‌شــده تقلیــل داد.
منظــر کیفیتــی اســت کــه در جریــان مواجهــۀ انســان و محیــط پدیــد می‌آیــد؛ کیفیتی که هــر بار در نســبتی 
تــازه شــکل می‌گیــرد و بــه همیــن دلیــل، هرگــز به‌طــور کامــل قابــل پیش‌بینــی نیســت. اگــر چنیــن باشــد، 
مســئلۀ طراحــی نیــز تغییــر می‌کنــد. پرســش دیگــر این نیســت که چگونــه بایــد منظــر را طراحی کــرد، بلکه 
ایــن اســت کــه چگونــه می‌تــوان شــرایطی را فراهــم آورد کــه منظــر »امــکان« ظهــور پیــدا کنــد. ایــن مقالــه از 
همیــن نقطــه آغــاز می‌کنــد. نخســت، مفهــوم امــکان را به‌منزلــۀ یکــی از پیش‌فرض‌هــای پنهــان طراحــی 
معاصــر بازخوانــی می‌کنــد؛ ســپس نشــان می‌دهــد کــه چــرا منظــر را بایــد رخــدادی رابطــه‌ای دانســت، نــه 
محصــول تحقــق یــک طــرح از پیــش موجــود. در نهایــت، اســتدلال خواهــد شــد کــه طراحــی منظر، بیــش از 

آنکــه هنــر پیش‌بینــی آینــده باشــد، هنــر گشــودن آینــده اســت.

بدنۀ نقد 
• امکان

نقــد طراحــی معاصــر را نمی‌تــوان بــدون بازاندیشــی در مفهــوم »امــکان« پیــش بــرد. بســیاری از رویکردهــای 
طراحــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، بــر ایــن فــرض اســتوارند کــه آینــده از مجموعــه‌ای از امکان‌هــای از پیــش 
موجــود تشــکیل شــده اســت و وظیفــۀ طراحــی، انتخــاب و تحقــق بهتریــنِ آن‌هاســت. در ایــن تلقــی، امــر 
واقعــی چیــزی جــز تحقــق امــر ممکــن نیســت و نــوآوری نیــز بــه انتخابــی موفق‌تــر میــان گزینه‌هــای موجود 

ــی  ــاً طراح ــود، واقع ــده می‌ش ــر« نامی ــی منظ ــروز »طراح ــه ام ــا آنچ آی
منظــر اســت؟ یــا آنکــه بخــش عمــده‌ای از آن، طراحــیِ آینــده‌ای از پیــش 

تعریف‌شــده اســت؟
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فروکاســته می‌شــود. هانــری برگســون ایــن تلقــی را بــه چالــش می‌کشــد. بــه بــاور او، مــا معمــولاً پــس از وقوع 
یــک رخــداد، گذشــته را بازســازی می‌کنیــم و می‌گوییــم آن رخــداد »ممکــن« بــوده اســت؛ گویــی امــکان 
از ابتــدا وجــود داشــته و اکنــون تنهــا بــه فعلیــت رســیده اســت. امــا ایــن تصــور، نتیجــه بازنگــری گذشــته از 
منظــر امــر واقــع اســت، نــه ویژگــی خــود آینــده )Bergson, 1946,1911/2007(. از ایــن منظــر، امر نو 
نــه تحقــق امــکان از پیــش موجــود، بلکــه فراینــدی اســت کــه امــکان آن نیــز تنهــا از خــال وقوعــش قابــل 

تشــخیص می‌شــود.
دلــوز ایــن نقــد را بســط می‌دهــد و میــان »امــر ممکــن1« و »امــر مجــازی2« تمایــز می‌گــذارد. امــر ممکــن، 
تصویــری ناقــص از امــر واقعی اســت کــه تنها در انتظار تحقق اســت؛ امــا امر مجــازی، میدان نیروهــا، ظرفیت‌ها 
 .)Deleuze, 1991,1994( ــد ــازه می‌آفرینن ــی ت ــی3، کیفیت ــر فعلیت‌یاب ــه در ه و نســبت‌هایی اســت ک
بنابرایــن، آینــده را نبایــد مجموعــه‌ای از امکان‌هــای از پیــش موجــود دانســت، بلکــه بایــد آن را فراینــدی 
دانســت کــه در آن، تفــاوت و نــوآوری پیوســته تولیــد می‌شــوند. پیامــد ایــن تمایز بــرای طراحی منظــر بنیادین 
اســت. اگــر آینــده از پیــش موجــود نباشــد، طراحــی نیــز نمی‌توانــد بــه تحقــق آینــده‌ای از پیش شناخته‌شــده 
تقلیــل یابــد. طراحــی، نــه انتخــاب میــان امکان‌هــای از پیــش موجــود، بلکــه مداخلــه در شــرایطی اســت کــه 
در آن، امــر نــو فعلیــت می‌یابــد. از ایــن منظــر، ارزش طراحــی نــه در میــزان تحقــق پیش‌بینی‌هــا، بلکــه در 

ظرفیــت آن بــرای حفــظ گشــودگی آینده اســت.

• رخداد4
اگــر آینــده تحقــق امکان‌هــای از پیــش موجــود نباشــد، طراحــی نیــز دیگــر نمی‌توانــد بــه معنــای پیش‌بینــی 
ــه  ــن پیش‌فرض‌هــای طراحــی منظــر را ب ــن گــزاره، یکــی از بنیادی‌تری نتیجــه‌ای مشــخص فهــم شــود. ای
ــوان پیشــاپیش طراحــی کــرد. مســئله آن  ــده را می‌ت ــن تصــور کــه کیفیت‌هــای آین ــرد؛ ای پرســش می‌گی
نیســت کــه طراحــی نبایــد آینــده را تصــور کنــد، بلکه مســئله آن اســت که آیــا آینده اساســاً تــا آن انــدازه قابل 

شــناخت اســت کــه بتــوان کیفیــت زندگــی، تجربــه و منظــر را از پیــش تعییــن کــرد؟
بخــش بزرگــی از طراحــی منظــر معاصــر بــر منطــق ســناریو اســتوار اســت. پــروژه، پیــش از ســاخته شــدن، باید 
بتوانــد شــیوۀ اســتفاده، الگــوی حرکــت، نقــاط مکــث و کیفیــت تجربــۀ کاربــران را توضیــح دهــد. هرچــه ایــن 
پیش‌بینــی دقیق‌تــر باشــد، پــروژه موفق‌تــر تلقــی می‌شــود. امــا زندگــی از منطــق ســناریو پیــروی نمی‌کنــد، 
بلکــه در قالــب رخــداد شــکل می‌گیــرد. رخــداد را نبایــد با اتفــاق یــا حادثه یکی دانســت. رخــداد، فرایندی اســت 
کــه در آن، نســبتی تــازه میــان انســان، محیــط، زمــان و حافظــه شــکل می‌گیــرد و کیفیتــی پدیــد مــی‌آورد کــه 
پیــش از آن وجــود نداشــته اســت. از همیــن رو، رخــداد نــه در برابــر طراحــی، بلکــه در امتــداد آن قــرار می‌گیــرد؛ 

البتــه تنهــا زمانــی کــه طراحــی خــود را پایــان آینــده ندانــد، بلکــه آغــاز امکان‌هــای آن تلقــی کنــد.
در بســیاری از پروژه‌هــای امــروز، جــای رخــداد را ســناریو گرفتــه اســت. ســناریو آینــده را بازنمایــی می‌کنــد، 
در حالــی کــه رخــداد آینــده را می‌آفرینــد. ســناریو می‌کوشــد عدم‌قطعیــت را حــذف کنــد؛ رخــداد دقیقــاً از 
دل همــان عدم‌قطعیــت زاده می‌شــود. هــر انــدازه طراحــی بــه ســمت کنتــرل کامــل آینــده حرکــت کنــد، 
ظرفیــت رخــداد کاهــش می‌یابــد و فضــا، بــه جــای آنکــه امــکان تجربه‌هــای نــو را فراهــم کنــد، تنهــا اجــرای 
آن چیــزی را ممکــن می‌ســازد کــه از پیــش برنامه‌ریــزی شــده اســت. از ایــن منظــر، طراحــی منظــر نــه هنــر 
حــذف عدم‌قطعیــت، بلکــه هنــر حفــظ شــرایطی اســت کــه در آن، رخــداد بتوانــد ظهــور کنــد. زیــرا منظــر، 
نــه در پایــان طراحــی، بلکــه در جریــان رخدادهایــی شــکل می‌گیــرد کــه هیــچ طرحــی قــادر بــه پیش‌بینــی 

کامــل آن‌ها نیســت.
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ــه در فضــا؛  ــا فراهــم‌آوردن ظرفیت‌هــای چندگان ــق شــکل آن، بلکــه ب ــن دقی ــا تعیی ــه ب طــراح رخــداد را ن
ــد  ــد. او نمی‌دان ــر می‌کن ــل تصاحــب، پیش‌بینی‌پذی ــن، عناصــر قاب ــن، ســطوح نیمه‌معی مســیرهای جایگزی

رخــداد دقیقــاً چــه خواهــد بــود، امــا شــرایط بــروز آن را فراهــم مــی‌آورد.
از ایــن منظــر می‌تــوان بــه پروژه‌هایــی اشــاره کــرد کــه آگاهانــه از منطــق ســناریو فاصلــه گرفته‌انــد. بــرای 
ــده، بســتری  ــای آین ــق کاربری‌ه ــن دقی ــای تعیی ــان به‌ج ــورک، طراح ــن در نیوی ــارک های‌لای ــه، در پ نمون
ــرداری، شــکل‌های اســتفاده و  ــد کــه در ســال‌های پــس از بهره‌ب ــاز طراحــی کردن گیاهــی و مســیری نیمه‌ب
تصاحبــی را پدیــد آورد کــه در طــرح اولیــه پیش‌بینــی نشــده بــود. نمونــه‌ای دیگــر پــارک لاویلــت در پاریــس 
اســت؛ طراحــی ایــن پــارک بــر پایــۀ لایه‌هــای مســتقل و عناصــری کم‌برنامه‌ریزی‌شــده اســتوار بــود کــه بــه 
کاربــران امــکان داد کاربری‌هــا و رخدادهایــی را در فضــا شــکل دهنــد کــه در طــرح اولیــه گنجانــده نشــده بــود. 
ایــن نمونه‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه ارزش پــروژه نــه در تحقــق یــک ســناریوی از پیــش تعیین‌شــده، بلکــه در 

ــرای پذیــرش رخدادهــای پیش‌بینی‌نشــده بازتعریــف می‌شــود. ظرفیــت آن ب

• نسبت
اگــر رخــداد در جریــان مواجهــۀ انســان و محیــط پدیــد می‌آیــد، بایــد پرســید ایــن مواجهــه در کجــا شــکل 
می‌گیــرد؟ پاســخ را نبایــد در انســان یــا محیــط بــه تنهایــی جســت‌وجو کــرد، بلکــه در نســبتی کــه میــان آن‌ها 
برقــرار می‌شــود. منظــر نــه ویژگــی محیــط اســت و نــه محصــول ذهــن ناظــر؛ کیفیتــی اســت کــه از دل ایــن 

نســبت ظهــور می‌کنــد.
ایــن تلقــی، برداشــت رایــج از طراحــی منظــر را دگرگــون می‌کنــد. در بســیاری از پروژه‌هــا، منظر هنــوز در عناصر 
کالبــدی آن جســت‌وجو می‌شــود؛ در پوشــش گیاهــی، مصالــح، توپوگرافــی یــا ســازمان فضایــی. ایــن عناصــر 
بی‌تردیــد اهمیــت دارنــد، امــا هیچ‌یــک بــه خــودی خــود منظــر نیســتند. همان‌گونــه کــه حضــور انســان نیــز به 
تنهایــی منظــر را پدیــد نمــی‌آورد. منظــر زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه ایــن کثرت‌هــا در نســبتی زنــده و همــواره 

نوشــونده بــا یکدیگــر قــرار گیرند.
برداشــت رابطــه‌ای از منظــر، بــا نــگاه تیــم اینگولد به محیط نیــز همخوان اســت. از نظــر او، محیط مجموعــه‌ای از 
اشــیای ثابــت نیســت، بلکــه شــبکه‌ای از حرکت‌هــا، مســیرها و فرایندهایــی اســت که انســان نیز همواره بخشــی 
از آن‌هاســت )Ingold, 2000; 2011(. در چنیــن برداشــتی، طراحــی نــه ســازمان‌دهی ابژه‌هــا، بلکــه مداخلــه در 

میدانــی از روابــط اســت کــه زندگــی در آن پیوســته در حال شــکل گرفتن اســت.
ترجمــۀ ایــن نــگاه رابطــه‌ای بــه زبــان طراحــی بــه ایــن معناســت کــه طــراح »نســبت« را نــه در نقشــه یــا ســند 
طراحــی، بلکــه در نحــوۀ دگرگونــی الگوهــای حرکت، ســکونت و تصاحب فضــا پــس از بهره‌برداری بازمی‌شناســد؛ 

نســبتی کــه تنهــا بــا گــذر زمــان و از خــال زندگــی در فضــا آشــکار می‌شــود، نــه در لحظــۀ تحویــل پــروژه.
از همیــن‌رو، طــراح نســبت را مســتقیماً طراحــی نمی‌کنــد؛ زیــرا نســبت همــواره در جریــان زندگی پدیــد می‌آید 
ــد شــکل  ــازه بتوانن و دگرگــون می‌شــود. آنچــه طراحــی می‌شــود، شــرایطی اســت کــه در آن، نســبت‌های ت
بگیرنــد. تفــاوت ایــن دو نــگاه بنیادیــن اســت. در اولی، طراحــی به دنبال تثبیــت رابطه‌هاســت؛ در دومــی، طراحی 

می‌کوشــد امــکان دگرگونــی آنهــا را حفــظ کنــد.
بنابرایــن، ارزش یــک پــروژه منظــر را نبایــد تنهــا بــا کیفیــت کالبــدی آن ســنجید، بلکــه بایــد پرســید آیا پــروژه 
توانســته اســت زمینــه‌ای بــرای شــکل‌گیری نســبت‌های تازه میــان انســان، طبیعــت، تاریخ و شــهر فراهــم آورد؟ 
اگــر پاســخ مثبــت باشــد، پــروژه تنهــا فضایــی طراحــی نکــرده اســت، بلکــه امــکان ظهــور منظــر را نیــز گشــوده 

است.
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• گشودن
ــد، طراحــی نیــز دیگــر  اگــر منظــر کیفیتــی اســت کــه از دل نســبت‌های همــواره نوشــونده پدیــد می‌آی
نمی‌توانــد بــه تولیــد یــک وضعیــت نهایــی تقلیــل یابــد. طراحــی، پیــش از آنکــه آفرینــش یــک فــرم باشــد، 
گشــودن میدانــی اســت کــه در آن، زندگــی بتوانــد نســبت‌های تــازه‌ای بــا محیــط برقــرار کنــد. از ایــن منظر، 
آنچــه طراحــی می‌شــود نــه خــودِ منظــر، بلکــه امــکان پدیــد آمــدن آن اســت. گشــودن، بــه معنــای رهــا 
کــردن فضــا یــا نفــی ســازمان‌دهی نیســت. همان‌گونــه کــه پذیــرش پیش‌بینی‌ناپذیــری بــه معنــای نفــی 
طراحــی نیســت. مســئله آن اســت کــه طراحــی، بــه جــای تثبیــت آینــده، ظرفیــت دگرگونــی آن را حفــظ 
کنــد. پــروژه‌ای کــه همــه چیــز را از پیــش تعریــف می‌کنــد، ممکــن اســت از نظــر عملکــردی موفــق باشــد، 
امــا چیــزی بــرای ادامــه یافتــن باقــی نمی‌گــذارد. در مقابــل، پــروژه‌ای کــه بخشــی از آینــده را گشــوده نگــه 
مــی‌دارد، امــکان آن را فراهــم می‌کنــد کــه منظــر پــس از پایــان پــروژه نیــز همچنــان در حــال شــکل گرفتن 
باشــد. از همیــن‌رو، می‌تــوان میــان »پایــان پــروژه« و »آغــاز منظــر« تمایــز گذاشــت. پــروژه در لحظــه‌ای 
مشــخص پایــان می‌یابــد، امــا منظــر، اگــر واقعــاً منظــر باشــد، از همــان نقطــه آغــاز 
ــروژه رخ می‌دهــد، دیگــر در اختیــار طــراح نیســت؛  ــان پ می‌شــود. آنچــه پــس از پای
ــای  ــودگی، دگرگونی‌ه ــه، فرس ــت، حافظ ــار حرک ــت؛ در اختی ــی اس ــار زندگ در اختی
اجتماعــی، تغییــرات اقلیمــی و هــزاران نســبتی کــه هیــچ طرحــی قــادر بــه پیش‌بینی 
کامــل آن‌هــا نیســت. شــاید مهم‌تریــن وظیفــۀ طراحــی، نــه تثبیــت ایــن فراینــد، بلکه 
حفاظــت از گشــودگی آن باشــد. طراحــی هــر زمــان کــه خــود را مالــک آینــده بدانــد، 
ــای  ــه روی رخداده ــده را ب ــه آین ــان ک ــر زم ــرد؛ و ه ــه می‌گی ــت منظــر فاصل از ماهی
ــن‌رو، مســئلۀ طراحــی  ــر می‌شــود. از همی ــه آن نزدیک‌ت پیش‌بینی‌نشــده بگشــاید، ب
منظــر را نبایــد در ایــن پرســش جســت‌وجو کــرد کــه »چــه چیــزی بایــد طراحــی 
شــود؟« بلکــه بهتــر اســت در ایــن پرســش کــه »چــه چیــزی بایــد گشــوده بمانــد؟« 

دیــده شــود.
ایــن نــگاه، طــراح را از ابزارهــای متعــارفِ تثبیت‌کننــدۀ آینــده دور می‌کنــد و به ســمت 
ــد:  ــود دارن ــودگی را در دل خ ــت گش ــود ظرفی ــه خ ــد ک ــوق می‌ده ــی س رویکردهای
طراحــی مشــارکتی کــه تصمیــم را از طــراح بــه ســاکنان منتقــل می‌کنــد، طراحــی 
تطبیقــی کــه فضــا را بــرای تغییــرات آتی آمــاده نگــه مــی‌دارد، ســناریوپردازی چندلایه 
کــه به‌جــای یــک آینــدۀ واحــد، میدانــی از آینده‌هــای ممکــن را در نظــر می‌گیــرد، و 
مدل‌ســازی پویــا کــه امــکان بازتعریف مــداوم فضــا را فراهــم می‌کند. ایــن ابزارهــا، خود 
پاســخی بــه همیــن پرســش‌اند: چگونــه می‌تــوان چیــزی طراحــی کــرد کــه همچنــان 
گشــوده بمانــد؟ در ایــن نــگاه، موفقیــت یــک پــروژه را دیگــر نمی‌تــوان تنهــا بــا میــزان 
تطابــق آن بــا طــرح اولیــه ســنجید؛ پرســش‌های دیگــری نیــز مطــرح می‌شــوند: آیــا 
کاربری‌هــای تــازه‌ای کــه در طــرح پیش‌بینــی نشــده بودنــد در فضــا ظهــور کرده‌انــد؟ 
آیــا ســاکنان در شــکل‌دادن بــه فضا مشــارکتی فراتــر از نقــش مصرف‌کننده داشــته‌اند؟ 
آیــا فضــا رخدادهایــی را در خــود جــای داده کــه نــه انحــراف از طــرح، بلکــه تحقــق 
ــنجش  ــاخص‌های س ــد ش ــش‌ها را نبای ــن پرس ــد؟ ای ــودگی آن بوده‌ان ــت گش ظرفی
کمّــی دانســت، بلکــه بایــد آن‌هــا را همچــون معیارهایــی نقادانــه بــرای بازخوانــی هــر 

پــروژه در نظــر گرفــت.

طراحی منظر معاصر 
اغلب می‌کوشد آینده را از 
پیش پیش‌بینی و کنترل 
کند، گویی امکان‌های آن 
پیشاپیش موجودند و 
طراحی تنها یکی را تحقق 
می‌بخشد. این مقاله با 
تکیه بر برگسون و دلوز 
نشان می‌دهد امر نو نه 
تحقق امکانی از پیش 
موجود، بلکه محصول 
نسبت‌های تازه‌ای است 
که تنها در جریان رخداد 
پدیدار می‌شوند. منظر نیز 
نه عینی و نه ذهنی، بلکه 
کیفیتی رابطه‌ای میان 
انسان و محیط است. 
بنابراین طراحی منظر 
نباید تحقق سناریویی از 
پیش تعیین‌شده باشد، 
بلکه باید شرایطی بگشاید 
که رخدادها و نسبت‌های 
نو امکان ظهور بیابند؛ 
ارزش طراحی در گشودن 
آینده است، نه کنترل آن.
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پرســش آغازیــن ایــن مقالــه آن بــود کــه آیــا آنچــه امــروز »طراحــی منظــر« نامیــده می‌شــود، واقعــاً طراحــی 
منظــر اســت یــا طراحــی آینــده‌ای از پیــش تعیین‌شــده؟ ایــن پرســش، در نهایــت، منجر بــه بازاندیشــی در یکی 
ــای از  ــه‌ای از امکان‌ه ــده را مجموع ــه آین ــی ک ــود؛ پیش‌فرض ــی می‌ش ــای طراح ــن پیش‌فرض‌ه از بنیادی‌تری
پیــش موجــود می‌فهمــد و طراحــی را بــه تحقــق آن‌هــا تقلیــل می‌دهــد. در ایــن نقــد اســتدلال شــد کــه چنین 
برداشــتی، بیــش از آنکــه راه را بــرای آفرینــش بگشــاید، آن را محــدود می‌کنــد. همان‌گونــه کــه برگســون نشــان 
می‌دهــد، امــر نــو تحقــق یــک امــکان از پیــش موجــود نیســت، بلکــه در جریــان تحقــق، امــکان خــود را نیــز 
می‌آفرینــد. دلــوز بــا تمایــز میــان امــر ممکــن و امــر مجــازی نشــان می‌دهــد کــه فعلیت‌یافتــن امــر مجــازی، 
نــه بازتولیــد شــباهت، بلکــه تولیــد تفــاوت اســت. از ســوی دیگــر، اگــر منظــر را هماننــد آنچــه اینگولــد از محیط 
بــه منزلــۀ شــبکه‌ای از روابــط زنــده توصیــف می‌کنــد، کیفیتــی برخاســته از نســبت‌های همــواره در حال شــدن 
بدانیــم، آنــگاه دیگــر نمی‌تــوان آن را محصــول مســتقیم طراحــی یــا ویژگــی ثابــت محیــط تلقــی کــرد. از ایــن 
منظــر، مســئلۀ طراحــی نــه آفرینــش مســتقیم منظــر، بلکــه گشــودن شــرایطی اســت کــه منظــر بتوانــد در آن 
پدیــدار شــود. طــراح، منظــر را مســتقیماً طراحــی نمی‌کنــد؛ او شــرایطی را طراحــی می‌کنــد کــه در آن، انســان، 
محیــط، زمــان، حافظــه و زندگــی بتواننــد هــر بار در نســبتی تازه بــا یکدیگر قــرار گیرنــد. ارزش طراحی نیــز نه در 
میــزان تحقــق پیش‌بینی‌هــای آن، بلکــه در ظرفیتــش بــرای حفــظ ایــن گشــودگی ســنجیده می‌شــود. شــاید از 
همیــن‌رو، پرســش اصلــی طراحــی منظــر نیــز باید تغییــر کند. مســئله دیگر این نیســت کــه »چه منظــری باید 
طراحــی شــود؟«، بلکــه ایــن اســت کــه »چگونــه می‌تــوان شــرایطی را طراحــی کرد کــه منظــر بتوانــد رخ دهد؟« 
تفــاوت ایــن دو پرســش، تفــاوت میــان طراحــی به‌مثابــه تحقــق آینــده و طراحــی به‌مثابــه گشــودن آینده اســت.

ایــن بازاندیشــیِ نظــری، پیامدهایی مســتقیم برای عمــل طراحــی دارد. اگر ارزش طراحی در گشــودن آینده باشــد 
نــه کنتــرل آن، طــراح بایــد بخشــی از پــروژه را آگاهانــه نامتعیــن بگــذارد؛ نــه از ســرِ ســهل‌انگاری، بلکــه به‌عنوان 
تصمیمــی طراحانــه و پذیرفتــنِ ایــن نکته که تغییــرات کاربــری، فرســودگی و تصاحب‌های غیرمنتظره، بخشــی 
از تکمیل‌شــدن منظرنــد، نــه انحــراف از طــرح اولیــه. معیــار موفقیــت پــروژه نیــز بایــد از »آیــا آنچــه پیش‌بینــی 
شــده بــود رخ داد؟« بــه »آیــا فضــا توانســت چیزهایــی فراتــر از پیش‌بینــی را نیــز در خــود جــای دهــد؟« تغییــر 
کنــد. ابزارهایــی ماننــد طراحــی مشــارکتی، طراحــی تطبیقــی، ســناریوپردازی چندلایه و مدل‌ســازی پویا، نشــان 
ــه‌ای مشــخص  می‌دهنــد کــه ایــن بازاندیشــی، تنهــا ادعایــی انتزاعــی نیســت، بلکــه در تصمیم‌هــای طراحان
ردیابی‌پذیــر اســت. در نهایــت، اگــر منظــر کیفیتــی زنــده، رابطــه‌ای و همــواره نوشــونده باشــد، طراحــی نیــز 
نمی‌توانــد در قالــب تولیــد فــرم یــا تحقــق ســناریو فهــم شــود. طراحی منظــر، بیــش از هر چیــز، کوششــی برای 
گشــوده نگه‌داشــتن آینــده اســت؛ آینــده‌ای کــه نــه از پیــش وجــود دارد و نــه به‌طــور کامــل قابــل پیش‌بینــی 

اســت، بلکــه در جریــان زندگــی، در دل رخدادهــا و در نســبت‌های پیوســته نوشــونده، خــود را می‌آفرینــد.
پی‌نوشت

The possible .1
Virtual .2

Actualization .3
Event .4

منابع
- Bergson, H. (1946). The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics (M. L. Andison, Trans.). Philosophical Library.
- Bergson, H. (1911/2007). Creative Evolution (A. Mitchell, Trans.). Dover Publications.
- Deleuze, G. (1991). Bergsonism. (H. Tomlinson & B. Habberjam, Trans.). Zone Books.
- Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition (P. Patton, Trans.). Columbia University Press.
- Ingold, T. (2011). Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained bye the authors with publication rights granted to Journal of Critical Reviews 
(JCR); The Iranian Journal of Critical Studies in Place. This is an open access article distributed under the terms and 
conditions of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/version4/) 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
jc

r.
1.

1.
4.

2.
9.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

r-
sj

.c
om

 o
n 

20
26

-1
0-

15
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.22034/jcr.1.1.4.2.9.1
https://jcr-sj.com/article-1-75-fa.html
http://www.tcpdf.org

